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 ، در يك جلسه ي ٢٠٠٥ اپريل ٣٠آرامش دوستدار، فيلسوف و پژوهشگر فارسي زبان، در تاريخ 
نوشته ي زير . پرداخت» در فرهنگ دينيامتناع تفكر «سخنراني و بحث در اين شهر، به آخرين كتاب خود 

كه با انگيزه ي برگزاري اين نشست به رشته ي تحرير درآمده، تلاشي است در راستاي معرفي بسيار فشرده 
 .ي آراء و آثار اين متفكر فارسي زبان

 
عمق و برد . آرامش دوستدار، در ميان علاقمندان به مباحث فلسفي و نظري، چهره اي شناخته شده است

به جرئت مي توان . انديشه هاي او در حوزه ي فكري و فرهنگي ميهن ما، جايگاه ويژه اي به او مي بخشد
گفت كه در ميان متفكران و پژوهشگران معاصر فارسي زبان، هيچكس مانند او وضعيت فكري و فرهنگي 

 .ما را چنين بنيادين، موشكافانه و ژرفكاوانه معروض سنجش و پرسش قرار نداده است
 

.  به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه تهران تدريس نموده است١٣٥٧ تا ١٣٥٢آرامش دوستدار بين سالهاي 
كه انگيزه ي نوشتن آن به همين » ملاحظات فلسفي در دين و علم و تفكر«نخستين كتاب او تحت عنوان 

نويسنده در . چاپ رسيد از طرف مؤسسه ي انتشارات آگاه در تهران به ١٣٥٩سالها بازمي گردد، در سال 
بينش ديني، ديد : پيشگفتار چاپ نخست خاطر نشان ساخته بود كه ملاحظات وي مشتمل بر سه بخش است

اختصاص داشت و قرار بود كه » بينش ديني و ديد علمي«جلد نخست كتاب نيز به . علمي و تفكر فلسفي
متأسفانه آنگونه كه بعدها نويسنده . ددر كتاب جداگانه اي به چاپ رس» تفكر فلسفي«بخش سوم درباره ي 

متذكر شده است، بخش سوم اين اثر ) ١٣٨١انتشارات خاوران، پاريس (در پيشگفتار چاپ دوم اين كتاب 
ملاحظات فلسفي «به همين دليل، عنوان كتاب در چاپ دوم، به . هيچگاه نوشته نشد» تفكر فلسفي«در مورد 

شايد بتوان گفت كه وضعيت اسفبار فكري و .  خلاصه شده است)در دين و علم ـ بينش ديني و ديد علمي
فرهنگي ما، اهميت نقد فرهنگي را براي پژوهشگر ما چنان برجسته ساخته كه نگارش بخش سوم ملاحظات 

البته چنين ادعايي نمي تواند از يك گمانه زني . را بلاموضوع دانسته است» تفكر فلسفي«خود در مورد 
 .صرف فراتر رود

 
يكي از ارجمندترين آثار فلسفي است كه در دوران معاصر به زبان » ملاحظات فلسفي در دين و علم«ب كتا

مي توان اين كتاب را شالوده اي نظري براي دو كتاب بعدي نويسنده ي آنها . فارسي نگارش يافته است
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ا با دقت مفهومي آرامش دوستدار در اين اثر، تفاوت ميان حوزه هاي بينش ديني و ديد علمي ر. دانست
 بدينوسيله روشن سازد كه تفكر فلسفي در ماهيت خود نه بينش ديني "خاص خود نشان مي دهد، تا مĤلا

در واقع شناختن بينش ديني و ديد علمي در اين اثر، به عنوان روشي براي راهيابي به . است و نه ديد علمي
، دين و علم از آنگونه جلوه هاي حيات معنوي به نظر نويسنده ي كتاب. تفكر فلسفي به كار گرفته مي شود

 مشترك بينش ديني و ديد علمي از يكسو و "وجه ظاهرا. انساني هستند كه فلسفه را به معارضه مي خوانند
پرتو . تفكر فلسفي از سوي ديگر در آن است كه همگي از چيستي و چگونگي هستي جهان مي پرسند

نويسنده نشان مي . كي از كانوني ترين موضوعات اين كتاب استو ماهيت آن، ي» پرسش«افكندن بر مفهوم 
دهد كه چون بينش ديني وابسته ي كلام قدسي است و قدسيت كلام قدسي بيش از هر چيز در آنست كه 
همه چيز را از پيش مي داند، مي توان گفت كه پرسش در بينش ديني ظاهري است و دين هرگونه پرسشي 

به عبارت ديگر، در روال ديني، پرسش هرگز پرسش نيست و بينش . ي سازدرا در نهاد خود غيرممكن م
در علم . ديني به مرگ قطعي خواهد مرد، به محض اينكه نيروي پرسش واقعي در درون آن آزاد گردد

از پرسش است كه كه ديد علمي مي تواند به پاسخ برسد، اما وقتي پرسش در علم به پاسخ . چنين نيست
پرسش علمي بر خلاف .  به اعتبار خود باقي ماند،پرسش ديگر پرسش نخواهد بودخود رسيد و پاسخ

ديني، نه ناظر و متكي بر يك مرجع، بلكه ناظر و متكي بر دانسته هاي مرتبطي است كه از طريق » پرسش«
و اما در تفكر فلسفي، اعتبار هيچ پرسشي به اين نيست كه در ازاي خود . تحقيق در امور حاصل مي شوند

. ژرف ترين پرسشهاي فلسفي آنها هستند كه همواره از نو بر پاسخها چيره گشته اند. پاسخي به دست دهد
به عبارت ديگر، تفكر فلسفي به نيروي . تفكر وقتي فلسفي است كه از پرسش برآيد و در آن استوار بماند

رامش دوستدار در آ.پرسش زنده است و تفكري كه در تسخير حياتي پرسش نماند، هرگز فلسفي نيست
ژرف انديشي هاي خود در مورد بينش ديني و ماهيت دين، به تبيين وضع وجودي انسان ديني مي پردازد و 
نشان مي دهد كه انسان ديني موجودي نيست كه بتواند خود را در مقابل جهان و جهان را در مقابل خود 

 موجودي است كه از سطوت و جذبه و جلال ببيند و در اين تقابل به ماهيت خود و جهان پي برد، بلكه او
. قدسي بيمناك است و در اين بيمناكي، خود را در عدم صرف كه همان مخلوقيت است در مي يابد

از اين . بنابراين شناسايي انسان ديني چه از خود و چه از جهان، هرگز از خود او يا از جهان ناشي نمي گردد
ي گيرد، نه شناسايي جهان است و نه شناسايي انسان، بلكه هر چه رو، آنچه در بينش ديني شناسايي نام م

به اين اعتبار، در پندار ديني، انديشه ناشي از تفكر نيست تا .  معطوف قدسي و كلام اوست"هست صرفا
كلام قدسي نيز، در ماهيت . بتواند درست يا نادرست باشد، بلكه متأثر از شهود بر قدسي و الهام از اوست
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ايي و آفرينندگي با هم است و چون هيچ چيز از حيطه ي شناسايي آفريننده ي الهي خارج خود، شناس
 . چيزي به استقلال باقي نمي ماند تا به شناسايي مستقيم و مستقل انسان ديني درآيد"نيست، اساسا

 
 و چاپ دوم پاريس ١٣٧٠چاپ نخست، كلن (» درخششهاي تيره«دومين كتاب آرامش دوستدار، 

آن را در نينديشيدن مي داند، به نقدي » هنر«را كه » روشنفكري ايراني«وي در اين اثر، . م داردنا) ١٣٧٧
. مي كاود تا كارسازي فرهنگي آن را روشن سازد» رفتار فرهنگي ما«راديكال مي كشد و سنجشگرانه در 

اهرش در اسارت  سال گذشته نيز بر خلاف ظ١٥٠تزهاي كانوني اين كتاب تأكيد بر آن دارند كه ما در 
 از افق "مانده ايم و در دوره اي كه كلام الهي مستقيما» ناپرسا و نينديشا«ديرپاي فرهنگي مان همچنان 

. فرهنگي برخي از متجددان خارج مي شود، روال دروني به همانگونه ناپرسا مي ماند كه پيشتر بوده است
ناپرسنده ي «نويسنده تصريح مي كند كه فرهنگ ما چون ديني بوده و مانده، در سراسر رويدادش 

 ناپرسايي فرهنگي ما "و مĤلا» دينخويي«ناتواني ما در پهنه ي مسلط فرهنگي، ناشي از . بوده است» پرسشنما
تاريخي يا متداول آن و نيز  با دين به مفهوم "الزاما» دينخويي«نويسنده خاطر نشان مي سازد كه . بوده است

پارسايي اصيل كه از شرايط دين است كاري ندارد، بلكه رويكرديست كه از انديشدن و پرسيدن مي گريزد 
. و از نزديك شدن به هر پرسش و بغرنج ناسازگار با دستورالعملهاي فرهنگ مستولي در جامعه مي پرهيزد

نويسنده يكي ديگر از . ا بدون پرسش و دانش مي فهمديعني آن رفتاري كه امور ر» دينخويي«بطور خلاصه 
يعني سطحي ماندن و رفتاري كه هيچ » روزمرگي«. مي داند» روزمرگي«مشكلات اساسي فرهنگي ما را در 

» روزمرگي«براي . جويايي و جنبش درون رونده اي در آن ديده نمي شود تا عمقي به آن سطحيت بدهد
هيچ چيز نياز به انديشيدن ندارد و هيچ گرهي نيست كه . تمعنوي، همه چيز روشن و آشكار اس

آن رويكرديست كه هيچ تاريكي و ابهامي در سراسر » روزمرگي«.  باز نكند"معنوي آن را فورا» روزمرگي«
نويسنده  پس از روشن كردن مفاهيم . تاريخ و فرهنگ ما نمي بيند تا آن را معروض پرسش قرار دهد

در هم شكستن سلطه ي دينخويي و «مي كند كه روشنفكري چيزي جز كانوني نقد خود، تصريح 
آرامش دوستدار ژرفنگرانه در رفتار فرهنگي ما مي كاود و نشان مي دهد كه ما در ميراث .نيست» روزمرگي

فرهنگ ديني خود هرگز آگاهانه و با فاصله ننگريسته ايم تا جلوه هاي رواني و روحي خود را در آن 
از همين رو، تا وقتي كه ما تاب و جرأت نگريستن در چيستي . ريق آن به نقد خود بنشينيمبازيابيم و از ط

فرهنگي مان را پيدا نكنيم، تا وقتي كه به وسائل لازم و كافي روحي و فكري براي كاويدن اين فرهنگ كه 
ض شك و كيستي اش در حال حاضر خود ما هستيم مجهز نشويم، تا وقتي كه گذشته و سنت خود را معرو

باقي » مريدپرور«و » مرادپرست«پرسش قرار ندهيم، روشنفكري ما متولد نخواهد شد و فرهنگ ما فرهنگ 
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چرا كه روشنفكري فقط در شناختن خويشتن تاريخي خود و جامعه ي خود جوانه مي زند و نه . خواهد ماند
 .در شناسايي هاي روزمره و دينخويانه ي آنها

 
برخي بررسيهاي اين كتاب، پيش از . است» امتناع تفكر در فرهنگ ديني«ر سومين كتاب آرامش دوستدا

امتناع «اينك در كتاب . منتشر شده بود» الفبا«اين، در پنج مقاله ي پي در پي تحت همين عنوان در نشريه ي 
، كه مي توان آن را اصلي ترين اثر آرامش )١٣٨٣انتشارات خاوران، پاريس (» تفكر در فرهنگ ديني

آن رگه . تدار ارزيابي كرد، آن بررسيهاي اوليه، به صورتي گسترده به پيش رانده شده و پيكر گرفته انددوس
ي سرخي را كه در آثار پيشين آرامش دوستدار به چشم مي خورد، مي توان در اين كتاب با برجستگي 

حقيقت بدين . استنويسنده تصريح مي كند كه ظلمت هر اعتقادي، حقيقت هر اعتقاد . بيشتري پي گرفت
معنا آن ناپرسيده و نادانسته اي ست كه با احاطه ي دروني اش بر ما فرهنگي مي شود، يعني احساس جمعي 

وي، فرهنگ مبتني بر چنين بنيادي را ديني مي نامد و . را تسخير مي كند و شالوده ي اعتقاد را مي ريزد
دو مفهوم بنيادين در اين اثر، .  و لذا ديني مي داندفرهنگ ايران را در سراسر تاريخش بر اين بنياد اعتقادي

تز كانوني كتاب مي گويد كه تفكر در فرهنگ ديني ممتنع يا . هستند» امتناع تفكر«و » فرهنگ ديني«
ناممكن است و از آنجا كه فرهنگ ما در سراسر تاريخش ديني بوده، انديشيدن در آن از همان آغاز محال 

 تهي از پرسش و "با اين حال نويسنده تصريح مي كند كه فرهنگ ما كاملا. بوده و همچنان مانده است
نمونه هاي نادري از پرسش و انديشه در آن وجود داشته اند كه چشمه هاي فكري . انديشه نبوده است

و » فرهنگ ديني«به اين ترتيب، نويسنده ميان . برخاسته از آنها، در برهوت فرهنگ ديني ما خشك شده اند
» امتناع تفكر« علت است و "مطلقا» فرهنگ ديني«رابطه اي علّي مي بيند، به اين صورت كه » اع تفكرامتن«

آرامش دوستدار در اين اثر، به بررسي مسايل زيرزميني فرهنگ ما و ناديده مانده ها و .  معلول آن"مطلقا
ايران باستان و ايران اسلامي نايافته هاي آن همت مي گمارد و مي كوشد در دوره ها و پديده هاي مهمي از 

 دروني صورت مي گيرد و نه از "اين كاويدن و نگريستن و تحليل هاي برآمده از آن، كاملا. بكاود و بنگرد
چرا كه به نظر نويسنده، هر فرهنگي بغرنجهاي خودش را در درونش دارد و حمل مي . ديدگاهي بيروني

بنابراين، خودشناسي با معيارهاي . د، نه بيروني و عاريتيكند، بغرنجهايي كه راه حل هاي دروني مي خواهن
شناختن، چه ناظر بر ما و چه ناظر بر جز ما باشد، همواره با اين شرط . ناخودين هرگز ميسر نمي گردد

نويسنده، مشكل جدي در . صورت مي گيرد كه بتوانيم با آن چيزي كه مي خواهيم بشناسيم فاصله بگيريم
انگيزه .  را در مقاومت دروني مي بيند كه خود يكي از عوارض فرهنگ ديني استخودشناسي فرهنگي ما

هاي اين مقاومت دروني اگر چه متفاوت و گاه حتا متعارض اند، اما همين مقاومت دروني به تنهايي سمج 
 پي بردن به وضع وخيم فرهنگ ما بسيار دشوار است. ترين مانع در راه يافتن به خودشناسي فرهنگي ماست
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فقط كوشش آگاهانه ي توانفرسا مي . و ما آنقدر آسانگير و سطحي هستيم كه نتوانيم وخامت وضع را ببينيم
فقط و فقط با آشتي ناپذيري جستجو كننده اي .  نجات دهد"تواند ما را از زنده به گور شدن فرهنگي موقتا

 اين فرهنگي را كه ما را چون تله كه موانع، و نه خودش را جدي بگيرد، شايد روزي بتوانيم ديوار خارايي
آرامش دوستدار با آثار و نوشته هاي خود، به روالي پرسشگر . اي احاطه كرده، از درون بشكافيم و بدرانيم

او آينه اي به دست . و سنجشگر، دريچه اي براي نگريستن در چيستي واقعي فرهنگ ما مي گشايد
شايد برخي در نخستين نگاه، از . هنگ خويشتن را بنگردروشنفكر فارسي زبان مي دهد تا در آن خود و فر

اما جستجوگري كه ديگر نمي خواهد . ديدن تصوير درون اين آينه هراسناك شده از آن روي برگردانند
سير كند، بلكه مي خواهد ياد بگيرد و كم كم با شك و بدبيني در » ميراث پرافتخار فرهنگي ما«در رؤياي 

 و استواري بنيانهاي فرهنگيمان را مورد ترديد قرار دهد، با تلاش و ممارست سنت و گذشته ي ما بنگرد
 .فكري مي تواند بسيار از آثار و نوشته هاي آرامش دوستدار بياموزد
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